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اید ش اگر او بیاید تیتام بیاید. ست کهاخواهم این تمام چیزی که می
را از اول درست  چیزهمهدوباره  و بتوانیم راهی پیدا کنیم به عقب برگردیم

 یم.نا کنرا یک جور دیگر ب چیزهمهدوباره  را بسازیم، چیزهمهکنیم. دوباره 
 !اهای درست مثل فیلممقانه است. یک آخر و عاقبت کلیشهاحاما به نظرم 
یک نویسنده  عنوانبهمن  دانم این موقعیت مسخره است.و الان می

ست که استودیو ای طورهماناین  د اماشوی بطوراینخواستم نمی
روند و به به خانه می هامرد طوری که مورد پسند همه باشد: خواهد،می

. زننددخترانشان زنگ میه دوستعد بکنند، باحترامی میهمسرانشان بی
 درسترا  یزچهمهعشق  ییک روزدانند کنند و میهمسرانشان گریه می

 کند.می

و  صدای بلند باد میانام صدای خندهو  خندمبا صدای بلند به خودم می

گم  گذرداز خیابان اوشن می سرعتبهکه  یخراش موتورصدای گوش

آیا  ی ابری، خیابان اوشن خلوت هست.صبح روز یکشنبه این در شود.می

 کند؟می درسترا  چیزهمهام که عشق حال گفتهبهتا آیا باور دارم؟این را 

کند می درسترا  چیزهمهام عشق که گفته ایموقعگار خیلی وقت از آن ان
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شرطی بدون هیچ قیدوکه ، وقتیرا دیدیم ما همدیگرکه وقتی ؛گذشته است

 دوست داشتیم.هم را 

ن برای تیتام مخورد. نه اینکه فقط یک غم سیاه آشنایی درونم را می

 و راحت هستم. چقدر ساده بودیممان ناتایی هر دو، بلکه براناراحت باشم

، جوئی، کار من شغل تیتام، ؛گم کردیم چیزهمهچطور خودمان را وسط 

جمع شد تا اینی شد جمع شد و  همروی چیزهمه. هایمانغرغرهایمان، ناله

شجاع  قدریما آنفکر کنم من بیشتر از تیتام مقصر هستم ا .که اتفاق افتاده

ود که او را ب ترخیلی آسان اعتراف کنم. به این مساله اهمنیستم که بخو

تیتام همیشه  اینکه رفتار خودم را درست کنم. جایبه بدانم چیزهمهمسئول 

با  و ی که هر بازیگری باید باشدطورهمانباهوش است و  تراز من قوی

من همانی هستم  د.ادمید خودش را وفق آممشکلاتی که سر راهمان می

هماهنگ کنم  با مشکلات زندگیخودم را  نتوانستم وقتهیچم و که بود

چپ جاخالی بدهم و  سمتبهتوانم نمی بیایداگر چیزی از سمت راست  و

من همیشه  م.بروراست  سمتبهتوانم یزی از سمت چپ بیاید نمیچاگر  یا

 ساکن هستم.

چون  توانیم،ما می شویم.بدرست باید شاید هر دویمان  اما حالا

 ی دنیا بگویدکه به همه گویم،باد با صدای بلند می تویاین را  م.ریبومج

 درستخودمان را توانیم . ما میزمین و دریاها جایهمهبه  و برساندش

دوست  .برعکس چیزی که هستم خیلی رمانتیک است،این چیزها  کنیم.
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و  مکه به تیتام نیاز دار که چقدر به این رابطه نیاز دارم. دارم باور کنم

چون ام بوده مغرورمن همیشه البته  م به آمدنش بستگی دارد.اآینده

دا کجا پی من راداند اما او می م.اهها را به او نگفتاز این حرف کدامهیچ

 روم.کجا میبه الان کجا هستم و  داندکند، می

مثل  اینجا هستم.کنم. به تیتام نگفتم ام به ساعت نگاه مییاز روی گوش

پیدایم  آمد و که اگر تیتام رماسپبه سرنوشت می را چیزهمهخنگ  یک آدم

، همان کنمرا کنسل می ملاقات با وکیلکنیم. قرار مدوباره شروع  کرد

تا پارسال خیلی  یعنی من به وکیل نیاز دارم؟ ست.افش تام مخالچیزی که تی

 احساسحالا  دانم به وکیل نیازی ندارم.خواستم ولی الان میل میوکی

گردم می دنبال مشکلاتم با تیتامبه چون  کنم هیچ مشکلی با تیتام ندارممی

مثل دانم. نمی چی بوده؟ دقیقا تامکنم. اصلا مشکلم با تیایشان نمیولی پید

 بشود و دیگر نباشد.خوب  و شودببودی روی پوستت محو ک این است که

جای  راگ .را احساس کنم مانبه عقب برگردم بتوانم مشکلات رشاید اگ

را  ی ماتواند رابطهچیزی که می م. تنهاببینها را توانم آنمی مناسبی باشم،

 پس و اذیت کردیر هم بگوییم: تو اینجا منت که بهاسدرست کند، این 

 !گه تکرارش نکندی

دوست دارم موهایش  گردم ومیدنبال ردی از تیتام به و  من اینجا هستم

سفت و سخت راه  ببینم. تیتام خیلی رهدوبا سخت راه رفتنش را و سفت و

 ی باشگاهشهاهزینهتمام دیو وو یوگا که است سپیلات خاطربهرود البته می
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 .دهدرا می

کشی وقتی به اینجا اسباب ...امایستادهپارک  های چوبی دورنرده کنار

و احساس  کردیمخواب کلبه زندگی میاتاق تویکردیم یک گوشه 

هم را  دستو  مدیمآرا پایین می ها این مسیرتهآخر هف .خوبی داشتیم

 رفتیم.ییا برای خوردن قهوه م هافروشسبزیبازار  سمتبهگرفتیم و می

ه تا من هم از اینکو  شدخسته می کافهدر  تام از کارکردن تا دیروقتتی

 نوشتم.دیروقت می

انگار . رومآب می سمتبهو بعد  کشمها میهایم را روی نردهدست

 دهد.می را هوا بوی دریا و دلتنگیو رنگ کرده آفتاب رنگ زمین را کم

ه جایی ک پیدا کند، من را اینجا دتوانهستم و می داند که من اینجااو می

یک چیزی من را به اینجا انگار هر سال آیم. میهمیشه روز تولد لیو 

م تیتام گویدهد. به خودم میبه من آرامش می کارانگار این و  کشاندمی

 من به او نیاز دارم. چون آید، تیتام باید بیایدمی

 .ردننا کش برایخیلی سرد است و هوا  ساحل نیست تویتقریبا کسی 

قبل از و جنگد که بیرون بیاید و تا اواخر عصر خورشید با ابرهای تیره می

 برای اینکهآن موقع هم خیلی دیر است  نیست و آفتابخبری از غروب 

ند که با سرعت و با سوار هستتنها چند موج حل لذت برد.سا بشود از

ی در حال رفت و آمد اهو چند نفر که گ شوندهای خیسشان رد میلباس

 و رومها راه میو روی شن آورممیرا در امانگشتیپایی لایمد هستند.
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ماند. ما عادت داشتیم روزهای ها میروی شن رد پایم رومراه می وقتی

هم بافقط و  نداشتیمخاصی هدف نیم. ازدواجمان اینجا قدم بز شور اوایلپر

روز بعد ساق پاهایم  هاوقتبعضیو  زدیمها حرف میترفتیم و ساعراه می

که  خیلی وقت استبینم حالا می .رفتیمبس زیاد راه میگرفت ازدرد می

 م.رسیدیبه اینجا می کردمیغروب آفتاب وقتی  م.اهبه آن روزها فکر نکرد

ی فیلم آورم، جشنوارهرا به یاد می کشم و جشن سال نوعمیق مینفس 

خیلی چیزها را  ورم،آآورم، تولد جوئی را به یاد مییساندنس را به یاد م

 طوراین وقتهیچما  از هم جدا نشده بودیم، وقتهیچما  ...آورمبه یاد می

 نبودیم.

 یمهاوزک پاغتوی یک چیزی و  آب سرد دریا هستند تویپاهایم 

قلبم را تکان د بعو  هایمبعد ران م،ایساق پاه توی د، بعدخورتکان می

. کنمتسلیم دریا می خودم را دارمم انگار بریم را بالا میهادست دهد.می

خواهم تا جایی که می و دریا شنا کنم تویخواهم باری نیست که میاولین

چه  ببینم ی دوراز فاصله که شنا کنمقدر آنشوم و بشود از اینجا دور می

دانم که نه مثل لیو شجاع هستم نه یافتد. این را هم ممی توی ساحل اتفاقی

 .تدقبی اومثل 

از سیگار  وقتهیچ .آورممیدرجیبم  را از مسیگار یکهنهپاکت 

و بعد از سیگار کشیدن  گیرممیسرگیجه چون  برم،کشیدن لذت نمی

اصلا یک زمانی  کند.حالم را بد می کمکم و شوددهنم خیلی بد می یمزه


